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  بودم» انجمن اسلامى دانشجويان«زمانى آه من عضو 

 (و ملاحظاتى در بارهء جايگاه طبقاتى و تاريخى آن)

 تراب حق شناس : نويسنده

انجمن اسلامى دانشجويان حلقه اى آوچك، هرچند چشمگير و فعال، از حرآتى بود آه بر بستر تحولات 

اين هدف آه دين و علم را با يكديگر آشتى دهد، سياسى و اجتماعى، از مشروطه به بعد شروع شده بود با 

 يعنى چطور مى شود هم مسلمان معتقد بود و هم از پيشرفت علمى و صنعتى و اجتماعى و سياسى عقب نماند؟

چه در قالب مظاهر زندگى (در اينجا منظور از سنت، بخش دينى و مقدس آن است آه با گسترش مدرنيته 

خود را در خطر مى ديد و با هرگام آه به ) بينش هاى فكرى و ايدئولوژيك مادى و چه در قالب تحليل ها و

نمى شد منكر توضيحات علمى مربوط به گردش . سوى مدرنيته برداشته مى شد يك سنگر عقب مى نشست

تا شكل گيرى جنين ) ١(در انديشهء مذهبى سنتى از باد و باران . زمين و فعل و انفعالات طبيعى و فيزيكى شد

با ارادهء خدا صورت مى گيرد تا چه رسد به فقير يا ) ٣(و حتى افتادن برگ از درخت  (٢(كم مادر در ش

با پيشرفت علم در . همه آار خدا تلقى مى شد)... ۴(گشتن ) سرفراز يا خوار(غنى بودن، عزيز يا ذليل 

ه بودن خود را نشان عرصه هاى مختلف، اعتقاد به دخالت الهى در جريان امور از آوچك تا بزرگ، بى پاي

و به اصطلاح آسى آه ) مثلا بيگ بانگ(ميداد تا آنجا آه سرانجام، تنها اصل پيدايش حيات در ازل 

اوليه را زده خدا تلقى ميشد و اينكه ديگر، پس از آن، آارها بر پايهء علل و اسباب طبيعى ميچرخد " استارت"

اين ". دست خدا از آستين قوانين طبيعى بيرون مى آيد"م و سرانجام به تعبيرى آه ما مى شنيديم و باور داشتي

امر البته براى متفكرين و فلاسفه جهان اسلام و تمدن اروپايى سابقه داشت و بيهوده هم نبوده آه فلاسفه و 

دانشمندان، به رغم قسم هايى آه در پيوند خود با اعتقادات دينى حاآم مى خورده اند، از سوى متشرعان و 

يان آه در قدرت سياسى شريك بودند يا آن را در دست داشتند به آفر، شرك، وحدت وجودى و صاحبان اد

  .لامذهبى متهم مى شده اند از جوردانو و گاليله تا ابن سينا و خيام و ملاصدرا

آليسا و دستگاه روحانيت در هر . بهر حال دستگاه فكرى ديگرى در برابر سنت هاى مذهبى قد علم آرده بود

از آنجا آه سنگر محافظه آارى و ارتجاع بوده و هستند در برابر اين موج نو ابتدا به تكفير و تحريم  مذهبى،

در تاريخ ) ۵(و دستگاه تفتيش عقايد " المحنه"روى آوردند و شاهد آن انكيزيسيون دراروپاى آاتوليك است و 

در ). جعه بارترين اشكالش راديده ايمفا ١٣۶٠آه به ويژه در دهه )عربى ـ اسلامى، تا امروز در زندان اوين 

قاشق و . ايران و آمابيش در آليه آشورهاى اسلامى واآنش دربرابر مدرنيته، نفى و اعتراض و تحريم بود

برخى از خانواده هاى متدين از اينكه . چنگال حرام بود تا چه برسد به دبستان و دبيرستان آنهم دخترانه

و ادامه تحصيل فرزندان را ) ۶(ل انسان در مدرسه بخوانند نگران بودند فرزندانشان درس هائى از نوع تكام

به جوانى . من خود در اين باره مشاهده و تجربه مستقيم دارم. در دبيرستان و دانشگاه به سختى مى پذيرفتند

آه در آنكور پزشكى قبول شده بود توصيه مى آردند برود از مجتهد شهر بپرسد با توجه به اينكه درس 

تشريح و دست زدن به استخوان مرده را بايد در دانشگاه بخواند، آيا مجاز است به دانشكده پزشكى برود؟ و 

  .مثالهاى فراوان ديگر
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با آن آشتى آردن و : با گذشت زمان، سنت و افكار متحجر دينى راه ديگرى براى مقابله با مدرنيته پيدا آرد

) ٧(» آِفات«در قرآن يكجا زمين را . توجيهات دينى باز شده بود راه. تلاش براى آنكه آن را از آنِ خود آند

آنوقت نتيجه مى گرفتند آه پس، اسلام به ). المنجد :آِفت و آَفت(ناميده، واژه اى آه به معنى ديگ هم هست 

 گرد بودن زمين باور دارد و نيز اينكه زمين هم مانند ديگ مواد داغ و مذاب در درون خود دارد، پس دين نه

اينكه آب آُر پاك آننده است در " اثبات"تنها با علم تضاد ندارد بلكه پيشاپيش گفته يا به آن اشاره آرده است؛ يا 

» خلقت انسان در قرآن«يا آتاب  ١٣٢٠نوشته مهندس بازرگان در اوايل دهه " مطهرات در اسلام"آتاب 

و غيره و ) را با نظريهء داروين آشتى دهدآه مى آوشيد داستان آفرينش قرآنى (نوشتهء دآتر يداالله سحابى 

  .غيره

از ضروريات ) همچون ديگر مذاهب(بايد توجه داشت آه پيدايش و فعاليت جريانهاى اصلاح دينى در اسلام 

طبقاتى و تاريخى ناشى مى شد همانند آنچه در سده هاى پيشين، باز هم متناسب با تحولات اجتماعى و فكرى 

تزله در قرن دوم هجرى نبودند آه با مطرح آردن اينكه قرآن حادث است نه قديم مگر مع. صورت گرفته بود

يعنى تابع شرايط زمان است نخستين شكاف را در سقف قدسيت مطلق آن بوجود آوردند؟ نميدانم طى ) ازلى(

م در سالهاى اخير چه آسى اين بحث عبث را پيش آشيده بود آه آيا اسلام رفرم پذير است يا نه؟ اسلام دائ

يعنى (ملت  ٧٢و بعدها )معرض رفرم و تغيير بوده نه فقط بلافاصله پس از مرگ پيامبر، جريان شيعه 

ساله نبوت محمد هم بر حسب نيازهائى آه پيش  ٢٣شكل گرفته بلكه حتى در دوره ) آه حافظ مى گويد) مذهب

در اينجا نمى توان به ). ٨(مى آمده چيزهائى اضافه يا آم ميشده و برخى احكام حتى نسخ مى شده است 

قرن در عقايد اسلامى پديد آمده است يا از نقشى سخن بگوئيم آه از جمله انتقال  ١۴تحولاتى پرداخت آه طى 

فلسفه يونانى در عالم اسلام داشته و مقاومتى آه ابتدا عليه فلسفه و منطق يونانى صورت مى گرفته يا به 

) فلسفه يونان(به منظور آشتى دادن دين و عقل ... ش فارابى و ابن سيناپيدايش علم آلام اشاره آنيم آه با تلا

يا از انقلابى فرهنگى سخن بگوئيم آه تصوف ايرانى در الاهيات ) ٩(در فرهنگ اسلامى جا افتاد و هضم شد 

پديد پديد آورد و عشق و زيبايى ناسوتى را با مفاهيم لاهوتى گره زد و يكى آرد و از جمله شاهكار حافظ را 

  .تا برسد به نظريه حرآت جوهرى ملاصدرا (١٠(آورد 

هدف از اين يادآورى فهرست وار از تلفيق دين و فلسفه و آشتى دادن بين دين و علم اين است آه بگوئيم آه 

اگر در عصر جديد  .آنچه پس از مشروطيت هم در اين زمينه رخ داد ادامه يك تلاش تاريخى و عادى بوده

( چهره هائى مانند سيد جمال الدين افغانى  (عرب يا غير عرب(در آشورهاى اسلامى  ٢٠ و١٩يعنى قرنهاى 

، آواآبى )مصر(» المنار«محمد عبده و رشيد رضا صاحب تفسير ) آه در ايران معروف به اسدآبادى است

سى، آه به فار(» الاسلام و اصول الحكم«على عبدالرازق نويسندهء ) سوريه(» طبايع الاستبداد«صاحب 

تنبيه الامة و تنزيه «نويسندهء (را داريم، در ايران ميرزا حسين نائينى ) ترجمه شده» اسلام و مبانى قدرت«

، شريعت سنگلجى، مهندس مهدى )آه سيد محمود طالقانى به ترجمه و شرح و بسط آن پرداخت» الملة

و نيز دآتر ) احمدزاده در مشهدصاحب آانون نشرحقايق اسلامى با يارى طاهر (بازرگان، محمد تقى شريعتى 
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برخى به دنبال اصلاح دينى و توجيه احكام . على شريعتى را داريم آه هر آدام ويژگى خاص خود را دارند

  .خارج از حوزه سياست اند، برخى ديگر اصلاح در حوزه سياسى را نيز منظور دارند

ن هاى حرارتى خوانده بود و در سال در مدرسه سانترال پاريس درس ماشي ٧مهندس مهدى بازرگان آه 

" مذهب در اروپا"به ايران بازگشته، به تدريس در دانشكده فنى پرداخته بود، در نخستين نوشته خود  ١٣١٣

آوشيد در برابر موج لامذهبى، يعنى همان عقب نشينى مذهب در برابر علم، بايستد و مشخصا بگويد آه 

در جهت آشتى دين و علم در ... يبند اند، به آليسا مى روند واروپائى ها چقدر به حفظ سنت هاى خود را پا

را مينويسد تا ثابت آند آه آنچه در شرع و فقه شيعه طاهر و پاك تلقى شده " مطهرات در اسلام" ٢٠آغاز دهه 

يعنى ميزانى از آب آه در حوضى با سه وجب و نيم طول و عرض و ارتفاع (دارد و آب آُر " علمى"دليل 

هم تجديد چاپ شد اما ازهمان سالهاى  ١٣۴٠اين آتاب هر چند در سالهاى . طاهر آننده است چرا) باشد

به هر حال مهندس بازرگان آه معتقد بود ايرانى ها روحيه ). ١١(مورد انتقاد و حتى طنز قرار داشت  ١٣٢٠

را تشويق و تبليغ " روحيه جمعى"تكروى دارند و با آار جمعى آشنا نيستند تلاش آرد با ايجاد انجمن هائى 

را شنيده ام آه او پايه گذارى آرد آه سالها ) آه در واقع سنديكاى مهندسين است(نخستين انجمن مهندسين . آند

در ادامه همين نظر و . انجمن مهندسين مجله اى صنفى هم منتشر ميكرد. دوام داشت و شايد هنوز هم هست

را    هندسين، انجمن اسلامى پزشكان، انجمن اسلامى معلمينعمل، انجمن اسلامى دانشجويان، انجمن اسلامى م

الهام بخش و تغذيه آننده همه اين انجمن ها خودش بود آه همواره . هم پايه گذارى يا تشويق و حمايت ميكرد

و سيد محمود طالقانى ) استاد زمين شناسى در دانشكده علوم دانشگاه تهران(از همكارى دآتر يداالله سحابى 

  .برخوردار بود) خيابان استانبول(پيشنماز مسجد هدايت  سخنران و

پس از شهريور بيست و سقوط رضا شاه و تشكيل حزب توده و گسترش افكار ماترياليستى، با توجه به آزادى 

 .در ايران بر قرار بود، تنور بحثهاى دينى، ضد دينى، اجتماعى و سياسى داغ بود ١٣٣٢نسبى آه تا سال 

در محافل  ١٣١٢ـ ١۴اليستى و مارآسيستى آه با انتشار مجله دنيا توسط دآتر ارانى در انديشه هاى ماتري

روشنفكران به تدريج مطرح شده بود، نوشته هاى پرشور و تند احمد آسروى عليه خرافات مذهبى و حملات 

ازنوع (او به شيعيگرى، صوفيگرى و بهائيگرى تلاش دينداران براى فعاليت چه در قالب اصولگراى سنتى 

محافل روشنفكرى و دانشجوئى  .و چه از نوع متجدد و طبق مد روز همه جا را فراگرفته بود) فدائيان اسلام

از هر نوع، غالبا تحت تأثير فعاليت حزب توده يا در واآنش به آن بود، در حالى آه افراد مذهبى اگر هم 

يا به اعتقادات مذهبى شان دست آم افتخار اعتقاداتشان را حفظ آرده بودند غالبا آن را مخفى مى داشتند 

را آه به عنوان " ترموديناميك"بودن بود، اما بازرگان نخستين آتاب » امل«مسلمان بودن مرادف . نميكردند

زمانى آه وى  ١٣۴١نگارنده به ياد دارد آه در سال . آتاب درسى دانشكده فنى نوشت، با نام خدا آغاز مى آند

را در دانشكده فنى برگزار آند از ) شعبان ١۵(اسلامى دانشجويان جشن تولد امام زمان پيشنهاد آرد آه انجمن 

. ما ترجيح ميداديم جشن چيزى را بگيريم آه بتوانيم از آن دفاعى هم بكنيم مثلا تولد امام حسين. آن استقبال نشد

  .اع از آن برخيزيمبحث انگيز است بايد برگزار آنيم و به دف   اما او معتقد بود آه درست چيزى آه



 www.rawij.com                                                                                                                                                                     4 

تشكيل مى شود و بازرگان در  ٢٠بهرحال، انجمن اسلامى دانشجويان تا آنجا آه مى دانم در اوايل دهه 

سخنرانى ها را خودش با خطى خوب و منظم مى نوشت و بر اساس آن، بدون . جلسات آن سخنرانى مى آند

ينى بازرگان، همواره انطباق و توجيه آن در اعتقادات د. آنكه روخوانى آند صحبت مى آرد، مثل آلاس درس

بازگان متعبد . او همه را قبول دارد حتى معجزات را اما براى آنها توجيهى پيدا مى آند. حضور دارد" علم"با 

مهمترين آتاب . تعبد و تدين او غالباً با توجيهاتى آه به نظر خودش علمى ست تبيين ميشود. ساده نيست

 ١٣٢٧حاصل سه سخنرانى او در انجمن اسلامى دانشجويان در حدود سال " هراه طى شد"بازرگان يعنى 

  .است آه بيست سال بعد، آتاب آموزشى مجاهدين بود

بازى جوانان با  " با سياست هم آارى ندارد و حتى در جزوه اى به نام) ١٣٢٠دههء (بازرگان درآن سالها 

ى دانشجويان را به درس خواندن بيشتر و آار ياد ، جوانان و طبعا قبل از همه اعضاى انجمن اسلام"سياست

با روى آار آمدن مصدق و علاقه مندى . مى ناميد تشويق ميكند" خدمت به مملكت"گرفتن و آنچه خودش 

و بعد قبول رياست هيات ) ست» بورژوازى ملى«آه ملهم از رؤياى استقلال (بازرگان به سياست هاى او 

ليس است آه پاى بازرگان به سياست آشيده شد وبحث هاى انجمن اسلامى خلع يد از شرآت نفت ايران و انگ

آسانى مانند مهندس عزت االله سحابى، مهندس . هم به تدريج ار مباحث صرفا دينى به سياست نزديك ميشود

على اآبر معين فر، مهندس آتيرائى و مهندس يوسف طاهرى آه اعضاى انجمن اسلامى بودند در اوائل 

مهمترين محور فعاليت هاى . منتشر ميكردند" فروغ علم"نشجو بودند و مجله اى هم به نام دا ٣٠سالهاى 

. آار آمد بودن و علمى بودن اعتقادات مذهبى و نادرستى ماترياليسم و آمونيسم است" اثبات"انجمن اسلامى 

هاى رايج جريانهاى لحنى دانشگاهى دارند و اين با فحاشى " مبارزه"اما بايد توجه داشت آه آنها در اين 

نكتهء گفتنى اين است آه چون يكى از جنبه هاى فعاليت . مذهبى آخوندى عليه مخالفين بكلى متفاوت بوده است

هاى بازرگان و انجمن هاى اسلامى مبارزه با آمونيسم و ماترياليسم بود چندان با مخالفت رژيم شاه و دستگاه 

و مؤسسات وابسته به آن مراسمى بر پا آند ولى چون ساواآش روبرو نبود و ميتوانست در دانشگاه 

مرداد بارها به زندان افتاده بودند تحت  ٢٨گردانندگان انجمن و سخنرانان عموما مصدقى بوده و پس از 

وقتى او را به زندان عشرت آباد برده اند ديده  ١٣٣۴بازرگان خود نقل ميكرد آه در سال  .آنترل قرار داشتند

نوشته اورا به زندانيان توده اى داده اند تا بخوانند در حالى آه » عشق و پرستش«آتاب  است آه در زندان

اين نوعى رابطه وحدت و تضاد با رژيم است آه در مبارزه با آمونيسم  .خود او را هم به زندان انداخته اند

   .وحدت داشتند ولى از نظر سياسى با رژيم در تضاد بودند

گاهى براى فرزندان طبقات متوسط و پايين هم تا حدى فراهم بود و تحصيل در در آن زمان تحصيلات دانش

دانشگاه خرج زيادى نداشت و دانشجويان آمابيش با اعتقادات مذهبى سنتى آشنا بودند ولى با ورود به دانشگاه 

پيش از . ميگرفتندبسيارى از آنها آه در ابتدا نماز هم ميخواندند به تدريج از نماز و حتى اعتقادات خود فاصله 

آنكه آسى جلب انديشه هاى غيردينى و ضد مذهبى شود، نفس بالا رفتن اطلاعات علمى آنها رابطه شان را با 

انجمن اسلامى دانشجويان در ابتداى امر، چنانكه گفتم، . اعتقاداتى آه به آلى از مصرف افتاده بود مى گسست

مرداد جنبه سياسى آن افزايش  ٢٨شرايط سياسى حاآم پس از بيشتر جنبه اصلاح دينى داشت اما بعد در نتيجه 
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نهضت مقاومت «يافت بطوريكه بازرگان، عزت االله سحابى و عباس شيبانى در آن سالها به خاطر فعاليت در 

بعدها برخى از فعالين نهضت آزادى معتقد . آه بلافاصله پس از آودتا تشكيل شده بود به زندان افتادند» ملى

بل از دايره سياسى و تشكيلاتى نهضت، دايره دينى و انجمن اسلامى وجود دارد و بايد در آن فعاليت بودند آه ق

با تجمع   همان آارى آه احزاب سياسى ديگر. آرد و در آنجا عناصر مناسب را يافت و به نهضت جلب آرد

  .ها و جنبش هاى اجتماعى مى آنند

ى دانشجويان از اسلام با درك روحانيون يكى نبود و عموما درك تربيت شدگان مكتب بازرگان و انجمن اسلام

از . بازرگان، سحابى و ديگران آمتر آسى حجاب داشت  در خانواده. به تقليد از مجتهد و غيره پايبند نبودند

بازرگان به ضرورت دستگاه روحانيت در اسلام باور نداشت و در . آنها آسى تصور حكومت آخوندى نداشت

صطلاحى ميشد آه بعدها پس از روى آار آمدن خمينى آن را اسلام منهاى روحانيت معرفى واقع مشمول ا

جريان اصلاح دينى به رهبرى بازرگان البته مى آوشيد در بين روحانيون همفكران و يارانى بيابد و . آردند

مرتضى . آنند از آنها دعوت مى شد در مراسمى آه هرچندگاه به مناسبت اعياد مذهبى برپا مى شد سخنرانى

  .مطهرى و محمد ابراهيم آيتى، مرتضى جزايرى و محمد حسين بهشتى از اين دسته بودند

  :اآنون به تجربه خاص خودم مى پردازم

نماز و ديگر وظايف را انجام . به دانشسراى عالى تهران بروم تربيتى دينى داشتم ١٣٣٩پيش از آنكه در سال 

ى نسبى داشتم، با برخى از تلاشهائى آه براى معرفى دين به عنوان امرى ميدادم با قرآن و فرهنگ دينى آشنائ

خطيب و استاد (سخنرانيهاى راديوئى راشد . زنده، لازم و منطبق با پيشرفت زمان انجام ميشد آشنا بودم

آه زبانى بسيار ساده و در عين حال استادانه داشت و بيشتر اخلاق فردى را تبليغ ميكرد و به ) دانشگاه

صطلاح يك واعظ متجدد بود گوش ميدادم و نيز متن سخنرانى هايش را آه گاه به صورت جزوه وآتاب نيز ا

برخى آثار بازرگان و آقاى طالقانى را ديده و در برخى جلسات مسجد هدايت و يك  .چاپ مى شد خوانده بودم

برپا آرده بود و چند صد نفر ) اميرآباد)بار هم در جشن مبعث آه انجمن اسلامى دانشجويان در آوى دانشگاه 

در آن زمان افكار مذهبى هاى متجدد حول اين دور ميزد آه . در آن شرآت آرده بودند حضور پيدا آرده بودم

بايد اسلام را در روزنامه و مجله و راديو به زبان روز تبليغ آرد، دبستان و دبيرستان خصوصى با رعايت 

نداى "تهران نشريات متعددى بود از جمله نشريه اى ماهانه به نام در . مقررات و آموزش هاى اسلامى ساخت

در قم هم برخى از طلاب و استادان جوان . آه سردبيرش سيد حسن عدنانى بود) بصورت روزنامه" (حق

و نيز فصلنامه و سالنامه اى ) به سردبيرى ناصر مكارم شيرازى(دست به انتشار مجله اى به نام مكتب اسلام 

در اواخر دههء . زده بودند) آه هاشمى رفسنجانى و محمد جواد باهنر آن را مى گرداندند(تب تشيع به نام مك

حوزه علاوه بر نوشتن مقالات در توجيه احكام اسلامى به   در قم برخى از طلاب و تحصيل آرده هاى ٣٠

ختند؛ از جمله ترجمه بعضى آتابهائى آه در آشورهاى عربى به همين منظورها نوشته شده بود ميپردا

آه دو طلبه ) از رهبران اخوان المسلمين مصر(و برخى ديگر از آثار سيد قطب » عدالت اجتماعى در اسلام«

در «آتاب ديگرى از سيد قطب يعنى . سيد هادى خسرو شاهى و على گرامى ترجمه آرده بودند: در آن زمان

ان مذهبى در قم و حوزه هاى ديگر داستان تلاش اصلاح طلب. را احمد آرام ترجمه آرده بود» سايهء قرآن
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 .مفصلى دارد آه مجال بيشترى مى خواهد و لازم نيست از موضوع مقاله فاصلهء بيشترى بگيريم

رشد بورژوازى و گسترش انديشه هاى نو در برخى آشورهاى عربى مانند مصرو لبنان باعث شده بود آه در 

. ائى نوشته يا ترجمه شود آه در ايران به فارسى ترجمه ميشدزمينه هاى گوناگون حتى علمى در آنجاها آتابه

در مصر نويسندگان و محققان مدرنى مانند طه حسين، نمايشنامه نويسى مانند توفيق الحكيم، صاحبان انديشه 

آه پيش از ايران در آنجاها پديد    هاى مادى مانند شبلى شميل و نيز فرهنگ نويسى و تدوين دائره المعارف

همين احساس . اعث ميشد عناصر مذهبى متجدد در ايران به تجربه آنها نيز توجه داشته باشندآمده ب

تجربه انقلاب مصر و الجزاير و . خويشاوندى و همسايگى فكرى شامل تجارب سياسى دنياى عرب هم ميشد

جلب تجربه وحدت عربى بين آشورهاى مصر و سوريه و به ويژه موضوع فلسطين نيز توجه ما را بخود 

  .ميكرد

تجربه فعاليت در انجمن اسلامى دانشجويان براى من ادامه يك مسير خلاف جريان بود آه سه سال پيش از آن 

طى سه سال . با ترك تحصيل معمولى در دبيرستان و رفتن براى تحصيل علوم دينى در قم شروع آرده بودم

با رفتن به . به روال تحصيل عادى برگشتم طلبگى، داوطلبانه سه آلاس سيكل دوم دبيرستان را هم خواندم و

دانشگاه آه برخى از روحانيون مرا منع مى آردند، و در جوّى آه آسى چندان به اسلام و مذهب توجهى 

هر هفته عصر جمعه در آتابخانه اى آه به  ١٣٣٩پاييز . دانشجويان شدم  نداشت عنصر فعال انجمن اسلامى

شيبانى در آوچه اى به همين نام در خيابان اميريه تهران برپا ميشد  ابتكار و هزينه خانواده دآتر عباس

اين گويا آتابخانه اى شخصى بوده آه بعدا براى عموم در نظر گرفته شده بود و آن را آتابخانه . ميرفتم

-١۵تعداد حاضران بين ) شايد به جاى بونصر فارابى، آن را چنين ناميده بودند(بونصر شيبانى نام داده بودند 

در هر جلسه يكى موضوعى را آه رويش آار آرده بود به صورت سخنرانى عرضه ميداشت و . نفر بود ١٠

آسانى آه در آن سال يادم هست سخنرانى آردند ابوالحسن بنى صدر . بعد مورد بحث و انتقاد قرار ميگرفت

باره مقاومت ساختمانها  آه بيشتر سخنورى آرد، مهندس معين فر آه گزارش سفر تحقيقى اش را به ژاپن در

در برابر زلزله ارائه آرد تحت عنوان در آشور آفتاب، جواد فلاطورى آه استاد فلسفه در آلمان بود و از 

آه اتفاقا در اقتصاد (تجربه اش در شناخت و تحقيق اروپاييان دربارهء اسلام صحبت آرد و دآتر اقتصاد 

) و نه قرائت(دانشكده آشاورزى آرج آه دربارهء مطالعه  و يكى هم محمد حنيف نژاد دانشجوى) دآترا داشت

اين اولين بار بود آه ميديدم آسى براى فهم اسلام و وظايف مسلمانى به قرآن به عنوان يك . قرآن صحبت آرد

با ترجمه مهدى الهى قمشه اى در دست داشت   جزوهء راهنما و خودآموز برخورد ميكند، قرآن با قطع جيبى

شاهدِ حرفهايش، آن را مثل يك دفتر معمولى ورق ميزد و اين برخورد در نظر ما رهيافت  و براى يافتنِ

صراحت و صداقت و جديتش و مطالعه اى آه آرده بود براى همه جالب بود اما نه . جديدى به قرآن بود

براى درك در آن سخنرانى او قرآن را تنها منبع معتبر . چيزى آه همه حوصله پيگيرى اش را داشته باشند

جلسه آه تمام شد با هم تا پارك شهر و از آنجا تا اتوبوس هاى . اسلام مى دانست نه احاديث و گفتار روحانيون

خيلى از عقب ماندگى و فساد روحانيون حرف . آرج آه به نظرم در ميدان مجسمه بود راه رفتيم و حرف زديم

نويسندهء آتاب يكى از روحانيون اصلاح طلب . آورد آتابى هم در آن زمان خوانده بود آه از آن مثال مى. زد
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معلم در قم و نويسنده اى منتقد آه پس (و منتقد در عراق بود به نام شيخ محمد خالصى آه حيدرعلى قلمداران 

آن را ترجمه آرده بود، آتابى در انتقاد از ) از انقلاب چند بار از سوى حزب االله مورد سوء قصد قرار گرفت

در جلسات هفتگى انجمن غير از بحث دربارهء . ن و روحانيت و دفاع از اسلام اصيلوضع مسلمانا

در . موضوعاتى آه به تبيين و توضيح مفاهيم اسلامى بر مى گشت، به برخى تجارب سياسى هم پرداخته ميشد

 سالهاى التهاب در آشورهاى عرب بود، وحدت مصر و سوريه، جنگ الجزاير ١٩۶٠آن زمان، اوايل دههء 

. آنفرانس باندونگ و آشورهاى غيرمتعهد) آه ما بخاطر مسلمان بودن الجزايريها اهتمام خاصى بدان داشتيم(

آسانى آه در انجمن اسلامى بودند مانند خود بازرگان علائق خاصى به جنبش ملى و شخص مصدق و نظاير 

جوانى مشهدى به نام شريفيان . انيمما درباره سوآارنو هم علاقه داشتيم بد. او در خاورميانه و جهان داشتند

از مرز گذشته و مدتى را در عراق و آشورهاى عربى گذرانده بود و يادم نيست آه خودش آمد   مخفيانه

  .تجربه اش را گفت يا اينكه از ديگران در باره او شنيده ام

به گمانم  .نديسم جداستدر آن زمان براى ما طبيعى بود آه اعتقاد به قرآن و اسلام بكلى از آخوندها و آخو

دانشجوى فنى و (حدود يك سال بعد، در جلسه اى از انجمن اسلامى دانشجويان آه در منزل لطف االله ميثمى 

بر پا شده بود و يكى از روحانيون به اصطلاح روشنِ آن روزها به نام سيد مرتضى جزايرى ) عضو انجمن

بسيار نزديك بود، طبق ) مشهد(ه آيت اله ميلانى آه از جهاتى همدرس و همرديف مطهرى محسوب ميشد و ب

آنجا هم همهء تلاش ما . نفر گرد آمده بوديم سخن بگويد ۵٠دعوت آمده بود تا براى ما آه آن روز بيش از 

   .مصروف زدودن خرافات از اسلام ميشد و ارائه چهره اى عقلانى و مهربان و بالنده و درخورِ روز از آن

پايان رسيد حنيف نژاد آه دانشجوى آشاورزى آرج بود در نقد يا تكميل حرفهاى وقتى صحبت جزايرى به 

و جزايرى ). يعنى آخوندها(جزايرى گفت همه بلاهائى آه مسلمانها ميكشند از دست هم لباسى هاى شماست 

اين نمونه اى بود از نگاهى آه در انجمن اسلامى نسبت به . چاره اى جز پذيرش آن نداشت و تأييد آرد

انجمن اسلامى تحت تاثير جو سياسى داخل آشور . در واقع اسلام بدون روحانيت. روحانيت وجود داشت

و نيز جو سياسى مبارزاتى در آشورهاى جهان سوم، آشورهاى ) آزادى فعاليت جبهه ملى و ديگر احزاب(

استقلال در غير متعهد، شور و هيجان ناسيوناليستى و ضد استعمارى در آشورهاى عرب و بويژه جنگ 

ما اخبار اين مبارزات را دنبال ميكرديم، در آنچه در دسترسمان بود فعالانه شرآت . الجزاير قرار داشت

، در آادر انجمن هم )١٢(فعالان سابق انجمن آه ديگر دانشجو نبودند از جمله دآتر آاظم سامى . ميكرديم

آه درواقع به معناى مبارزه نظرى و دفاع ) ١٣" (پيكارانديشه"انجمن مجله اى منتشر ميكرد به نام . فعال بود

پيكار انديشه " :بر سر لوحهء نشريه نوشته بود. از باورهاى اسلامى دربرابر مخالفين و ماترياليستها ست

آه اشاره است به سخن منسوب به حسين ) "سرود زندگى و به گفته سرباز سنگر خدا پرستى خود زندگى است

در شماره اول مقاله ). »ان الحياة عقيده و جهاد«: شتن عقيده اى و پيكار در راه آنبن على آه زندگى يعنى دا

فرحت "اى بود در باره جنگ الجزاير و چون جبهه آزاديبخش الجزاير به تازگى يك دولت موقت به رهبرى 

در . تاسيس آرده بود، عكسى بزرگ و رنگى هم از وى ضميمه هر نسخه به خريدار هديه داده ميشد" عباس

انجمن اسلامى، ما با ديگر محافل مذهبى آه سليقهء ما را نداشتند يعنى از روحانيت و خمينى دربست پشتيبانى 



 www.rawij.com                                                                                                                                                                     8 

يا با ) مانند جلسات درس فلسفى محمد تقى جعفرى تبريزى(مى آردند، يا به سياست روز چندان آارى نداشتند 

مربوط بودند » فرهنگ نخعى«محفل هفتگى  يا) معروف به انجمن حجتيه(محافل ضدبهايى شيخ محمود حلبى 

 .پيوند و همكارى نداشتيم

. مرآزى انجمن براى انتخاب اعضاى جديد اين شورا فراخوان داده بود) يا شوراى(، آميته ٣٩در همان سال 

) آه به نظرم تازه از دانشكده فنى فارغ التحصيل شده بود(منزل هاشم صباغيان ) پنج درى(اطاق بزرگ 

، محمد بسته نگار )آشاورزى(محمد حنيف نژاد : ىأت جديدى براى مرآزيت انجمن انتخاب شدنده. پربود

تكنولوژى (، عباس انوشه (فنى(، عبدالصمد )پزشكى(، سرآاراتى )پلى تكنيك(، على آيت اللهى )حقوق)

  .اين دوره فعاليت انجمن بكلى با آنچه قبلا بود تفاوت داشت  ).دانشسراى عالى(و من ) نارمك

اولين آارى آه شوراى جديد انجمن آرد تهيه و پخش بيانيه اى بود در قطعى بزرگ و روزنامه مانند، آه 

درك و انتظار ما را از مسلمان بودن به معناى ضديت با خرافات و سنتهاى شرم آورى آه به نام اسلام رايج 

ايمال ميگردد مسؤول مى شناخت و به ما را در قبال آنچه در جامعه مى گذرد و حقوقى آه پ .شده نشان ميداد

مبارزه دعوت ميكرد و مبارزه با مفاسد و ستمهاى اجتماعى و ستمكاران حاآم را ادامه سنت و فريضه اى 

ميدانست آه در اسلام به ويژه شيعه رايج بوده با اين يادآورى آه امامان شيعه بخاطر موضعى آه عليه 

انجمن اسلامى در هر دانشكده وضع خاص   .يا مسموم شده اندستمگران ميگرفته اند همه آشته، زندانى 

آنها به ابتكار خود از آسانى . خودش را داشت و مستقل بود و آار شوراى مرآزى هماهنگى بين آنها بود

سخنرانان از اعضاى سابق انجمن اسلامى بودند . براى سخنرانى در جلساتى آوچك يا بزرگ دعوت ميكردند

آه (تا آنجا آه يادم هست مهندس شكيب نيا . مذهبى شناخته ميشوند -آه امروز به عنوان ملى يا نزديكان به آن،

پست مهمى در شرآت مخابرات ايران داشت دربارهء اينكه چرا ارزش از آار حاصل مى شود و پول نبايد 

، )رژيم شاه امروز استاد دانشگاه در دانمارك دربارهء نقش تبليغات در)، مهدى مظفرى )ارزش افزا باشد

) دربارهء ضرورت تشكيلات و نيز محمد توسلى در همين موضوع(حسام انتظارى از آميتهء اجرائى نهضت 

ما در . همچنين جلال فارسى، اينها آمدند و در جلسه انجمن اسلامى دانشجويان دانشسراى عالى صحبت آردند

در . چند صد نفر در محوطه رستوران يك جشن بزرگ تولد امام حسين هم بر پا آرديم با شرآت ١٣۴٠سال 

. ايراد آرد آه ما آنرا چاپ و منتشر آرديم" اسلام جوان"اين جشن مهندس بازرگان يك سخنرانى زير عنوان 

چنانكه مرتضى مطهرى نيز آه روحانى و استاد دانشگاه بود و دآتر محمود صناعى رئيس دانشسراى عالى 

شرح اين مراسم را . سخنرانى آردند) ايش سوسيال دموآراتيك داشتو گر  آه از نويسندگان مجلهء سخن بود(

را يكى از " ان الحياة عقيده و جهاد"جمله اى معروف منسوب به امام حسين . آيهان در صفحه اول چاپ آرد

. اهل همدان با خط زيبا بصورت تابلو نوشت آه با رنگ طلائى چاپ آرديم" وفادار"اعضاى انجمن به نام 

آه چند چاپخانه حاضر نشدند آن را چاپ آنند و آسى آه در خيابان شاه آباد پذيرفت و چاپ آرد  گفتنى ست(

اما مسؤول چاپخانه اى ديگر به خاطر چاپ قبض آمك به زلزله زدگان قزوين، ما را به ساواك . ما را لو نداد

يك بار ديگر هم تابلويى با آيهء  .تابلو را در پايان مراسم به حاضران هديه داديم .(لو داد و اوراق توقيف شد

چاپ آرديم آه آقاى احمد آرام آن را برايمان چنين ترجمه » فضّل االله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماً«
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هر دو تابلو از . »خداوند با دادن پاداشى بزرگ، جهاد آنندگان را بر خانه نشينان برترى بخشيده است«: آرد

آقاى طالقانى سردر آورد و در آنار اتهامات ديگرش او را به ده سال زندان پرونده آيفرخواست محاآمه 

. در انجمن اسلامى دانشجويان، دختران هم عضويت داشتند آه مسؤولشان فاطمهء حريرى بود. محكوم آردند

و  دينى(ما بر حسب ابتكار خود برنامه هاى ديگرى هم داشتيم از جمله تشويق مطالعه آتابهاى مورد نظرمان 

  .و مقالاتى آه اسلام را به نحوى امروزين معرفى ميكردند) غير دينى، اما نه ضد دينى

به ياد دارم . تشكيل هسته هاى مطالعاتى، پيشنهاد نوشتن مقاله يا نقد يا گزارش سفر نيز در برنامه ما مى گنجيد

مسائل اجتماعى و فكرى و آتاب موجود در بازار آه اغلب آنها مذهبى نبودند ولى به  ۵٠آه ليستى قريب 

سياسى ميپرداختند تهيه آرده بوديم و به اعضاى انجمن آه براى تعطيلات تابستان به شهرستانهاى خود 

   .ميرفتند ميداديم تا حتى الامكان برخى از آنها را مطالعه آنند و با دستاوردى باز گردند

دوبار در . ان نيز مراسمى بر پا ميشدشعب ١۵، )رجب٢٧)گاه به مناسبت اعياد مذهبى مانند عيد مبعث 

آه مهندس بازرگان  ١٣٣٨يكى در سال . عيد مبعث گرفته شد -اميرآباد –رستوران بزرگ آوى دانشگاه 

سخنران اصلى بود و در آن از اين ايده دفاع آرد آه اسلام فراتر از سنتهايى ست آه ما به آنها عادت آرده 

نيست مثلا ضرورتى ندارد آه مسجد گلدسته داشته باشد يا مردم روى  و هيچ لزومى به رعايت آن سنتها  ايم

رفرم و مدرنيته اسلامى آن زمان اين . [مسجد ميتواند سالنهاى مدرنى باشد با ميزو صندلى .فرش زيلو بنشينند

 اسلام را بدون روحانيت ميتوان. چنان آه لزومى ندارد براى فهم اسلام از روحانيت دستور بگيريم.] بود

اين ). و طبيعى ست آه اين رقابت و چالشى آزاردهنده دربرابر روحانيت تلقى مى شد(فهميد و پيروى آرد 

در جشن "در قم تحت عنوان ) ١۴(مطالب در يك گزارش انتقادى آه يك طلبه به نام سيد عبدالرضا حجازى 

حانيت را زير سؤال برده رو» فكل و آراواتى«آخر يك . (منتشرآرد جنجال بر انگيخت" دانشگاه چه گذشت

من آه آن زمان هنوز در قم بودم به ياد دارم آه آيت اله بروجردى دستور داده بود آه به حجازى به !). بود

سخنران ديگر آن جلسه حسن صدر بود، ). تومان آن زمان ٧٠٠(خاطر دفاعش از روحانيت جايزه اى بدهند 

است آه مصدق بر آن " الجزاير و مردان مجاهد"جمله او نويسنده چند آتاب از . وآيلى زبردست و خطيب

و همچنين آتابى دربارهء » دفاع دآتر مصدق از نفت در زندان زرهى«نوشته بود و نيز آتاب ) تأييد(تقريظ 

حسن صدر در سفر دآتر مصدق به لاهه در جريان داورى مربوط به نفت، به عنوان    .»حقوق زن در اسلام«

  .وده استحقوقدان با وى همراه ب

برپا آرديم آه براى گرفتن اجازه اش نه  - اميرآباد–در همان آوى دانشگاه  ١٣۴٠جشن ديگرى هم در سال 

تماس گرفتيم و موافقتش را جلب ) آه مى ترسيديم ما را به پليس تحويل دهد(تنها با سرپرست آوى، بهمنش 

   .نشگاه رفتيم و از او اجازه خواستيمآرديم، بلكه همراه حنيف نژاد به دفتر دآتر احمد فرهاد رئيس دا

ما از برخى از شخصيتها مثل مرتضى مطهرى، . در انجمن اسلامى آلاسهاى آموزشى هم ترتيب ميداديم

مرتضى جزايرى، على گلزاده غفورى خواهش آرده بوديم آه در باره برخى مسائل آه ما پيشنهاد ميكرديم و 

از على گلزاده " اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر"دو آتابچه . مورد تائيدشان قرار ميگرفت آلاس بگذارند

از مرتضى مطهرى حاصل همين تماسهاست آه آار " علل گرايش جوانان به مادى گرى"غفورى و 
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هر هفته شب جمعه هرآس از ما معمولاً به مسجد هدايت، خيابان . ويراستارى آنها را من به عهده داشتم

پرتوى از "طالقانى پس از نماز جماعت تفسير قرآن ميگفت و بعدها تحت عنوان استانبول، ميرفت آه آقاى 

اين مناسبتى براى ارتباط ما با ديگردانشكده ها، با دوستان همفكر در  .(جلد ۶در . ( چاپ شد" قرآن

 از(مسجد هدايت شب جمعه آانون اپوزيسيون اسلامى . شهرستانها، با اشخاص و تمايلات ملى حتى لائيك بود

آه با سهام (» شرآت انتشار«همين جريان بود آه با ديگر شبكه فعاليتهايش مانند . بود) نوع گرايش بازرگان

ناميده  capitalisme populaire يا» سرمايه دارى مردمى«آوچك تشكيل شده بود و طبق طرحى بود آه 

مك و مانند آنها در شهرستانها عملا يا مدارسى آه اين جريان دارا بود مانند دبيرستان و هنرستان نار) مى شود

   .گستره فعاليت نهضت آزادى را تشكيل ميدادند

انجمن اسلامى به مناسبتهائى مانند نوروز و غيره با انجمنهاى اسلامى مهندسين و غيره پيك نيك هم بر پا 

ه يكى از ارادتمندان متعلق ب  با چند اتوبوس به باغى رفتيم آه. برپا شد ١٣۴٠يك پيك نيك در عيد سال . ميكرد

جوّى بود حاآى از دوستى با آسانى آه از قبل آنها را . آقاى طالقانى به نام حاج سعادت بود در حوالى سد آرج

همه در آارهاى . نمى شناختم، جوّى تقريبا بدون امتيازهاى مقامى و شغلى، جوّى آه برايم فراموش نشدنى بود

مسابقه در . رگان با ما در صف غذا به نوبت ايستاده بودمهندس باز. بزرگ و آوچك شرآت مى آردند

بعد، بازديد از سد آرج براى گردش علمى و . سخنرانى آوتاه روى موضوعاتى آه به قرعه گذاشته شده بود

آشنايى با جوانب علمى و اقتصادى آن با برخى توضيحات دآتر سحابى، و سپس ديدار دسته جمعى ازبخش 

. سازى رازى حصارك آه گويا مهندس بازرگان در گسترش آن نقشى داشته بودهاى مختلف مؤسسهء سرم 

پس از بازديد از مؤسسه، يادم هست آه در آمفى تئاتر مؤسسهء رازى حصارك، بازرگان براى حاضران يك 

بازرگان همين آه پشت تريبون قرار . تريبون در وسط صحنه بود و زير عكس شاه قرار داشت. سخنرانى آرد

ما از «ايستاد و گفت ) صحنه(توجه شد آه زير عكس شاه ايستاده، فورا رفت و در گوشهء سن گرفت م

  .آه همه اشاره اش را فهميدند و آف زدند» !آوبيسم خوشمان مى آيد

انجمن اسلامى در آنار انجمن هاى مشابه خود در تهران و شهرستان ها با آتاب ها و جزوات و سخنرانى 

حتى آنگره اى هم در  ١٣۴١اصلى و خط دهندهء آن مهندس بازرگان بود در سال هايى آه تغذيه آنندهء 

انجمن هايى آه . تهران تشكيل دادند به قصد اينكه دامنهء فعاليت هاى خود را گسترش دهند و دوام بخشند

انجمن . اننتوانسته بودند شرآت آنند پيام فرستاده بودند از جمله انجمن اسلامى بانوان با امضاى پوران بازرگ

اسلام «يك تلاش فرهنگى و نظرى بود براى دفاع از ديندارى در برابر ماترياليسم و بيدينى، دفاع از آنچه 

. اما اين تلاش به هيچ رو جدا از هويت طبقاتى و سياسى نبود. ناميده مى شد» فارغ از خرافات»و » راستين

د آزاد سرمايه آه بورژوازى و خرده بورژوازى و رش» دولت قانون«جريانى بود از طبقهء متوسط معتقد به 

قائل بودند؛ جريانى مصدقى و مخالف با رژيم حاآم آه اعضايش در » بورژوازى ملى»در آن براى خود نقش 

محمد حنيف نژاد در عين . سالهايى آه من در آن فعاليت مى آردم با نهضت آزادى و جبههء ملى همراه بودند

ايندهء دانشجويان وابسته به جبههء ملى در دانشكدهء آشاورزى آرج در عضويت در انجمن اسلامى، نم

همين طور مهندس محمد . آميتهء دانشگاهى جبههء ملى و نيز در شوراى دانشجويان نهضت آزادى بود
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من در سه تشكل فعال بودم ولى . توسلى در ايران و سپس در آمريكا و نيز دآتر مصطفى چمران در آمريكا

آه در رژيم آنونى وزير آموزش و (از انجمن آه فعاليت سياسى نداشتند مانند آاظم اآرمى بودند آسانى 

برخلاف (به خاطر آنكه   اعضاى نهضت آزادى). آه معاون وزير دفاع شد)يا على آيت اللهى ) پرورش شد

ول و ناقض نوك حمله را متوجه شاه نيز مى آردند و او را به خاطر دخالت در امور آشور مسؤ) جبههء ملى

سال زندان محكوم شدند  ١٠بازرگان و طالقانى در دادگاه نظامى به . بارها به زندان افتادند   قانون مى شناختند

)١٣۴٢). 

انجمن اسلامى جريانى بود آه خود را تابع روحانيت و مقلد مجتهدى نمى دانست و از اسلام سنتى فاصله مى 

و در شرايطى مى آوشيد خود را با آنها همآهنگ سازد و از گرفت، اما مرزبندى روشنى هم با آن نداشت 

قدرت بسيجى آه روحانيون داشتند در راه اهدافى آه خود دارا بود و فكر مى آرد آاملاً اسلامى ست استفاده 

موسوم ( ١٣۴١بهمن  ۶همبستگى محتاطانه با موج مخالفتى آه روحانيون از جمله خمينى با رفرم هاى . آند

از خود نشان دادند، يا حفظ روابط با آيت االله ميلانى در مشهد به خاطر تمايلش به ) به انقلاب شاه و ملت

ستيز با ماترياليسم و بيدينى در آتاب هاى آموزشى و سخنرانى ها و فاصله گرفتن از آن آشكار . مصدقى ها

. عين آنترل و مراقبت آن، سختگيرى نكندبود و همين رژيم شاه را تشويق مى آرد آه نسبت به انجمن در 

انجمن اسلامى دانشجويان ! جلوگيرى آند» افتادن برخى جوانان به دامان آمونيسم«آخر انجمن ممكن بود از 

ديگر دوام نياورد و تا آنجا آه به ياد دارم  ١٣۴١پس از دستگيرى سران نهضت آزادى در اوايل بهمن 

يا نظام (ت آه نه جبههء ملى و نه نهضت آزادى حرفى عليه فئوداليته گفتنى س. فعاليتش به آلى متوقف شد

من و چند نفر ديگر ). ١۵(» !اصلاحات آرى، ديكتاتورى نه»نداشتند آه بزنند جز شعار ) پيشاسرمايه دارى

ديگر يادم نيست آه نامى  ١٣۴٠در تمام سالهاى . آه داشتيم در رابطه با نهضت بود) همه مخفى(هر فعاليتى 

آه حسينيهء ارشاد فعاليت داشت و  ١٣۴٠در نيمهء سالهاى . ز فعاليت انجمن اسلامى دانشجويان شنيده باشما

اصلاح طلبان مذهبى دست به فعاليت هاى تازه اى زدند آه مؤثرترينش سخنرانى هاى دآتر على شريعتى 

جمن اسلامى مهندسين جلساتى در همين سالها گهگاه ان. بود، انجمن اسلامى دانشجويان به فعاليت باز نگشت

برگزار مى آرد آه برخى نوآوران دينى روحانيت هم در آن شرآت و سخنرانى مى آردند مانند شيخ نعمت 

قيام «را نوشت و تفسيرى مادى، سياسى از حادثهء آربلا و » شهيد جاويد»االله صالحى نجف آبادى آه آتاب 

سى نشان داد آه ولو به قيمت جانش حاضر نشده تسليم قدرت ارائه داد، يعنى او را مردى سيا  »حسين بن على

شود و من براى اولين بار از او مى شنيدم آه امام حسين قبل از مايه گذاشتن از جان، مال و ) يزيد(جديد 

با اينكه . ثروتش را مايه گذاشته و شرحى مبسوط دربارهء ثروت امام داده بود آه آسى از آن سخن نمى گويد

منتظرى و مشكينى بر اين آتاب تقريظ نوشته و آن را تأييد آرده بودند سروصداى فراوان برانگيخت آيت االله 

جوّ چپ آه آن سالها بر جهان . و واپسگرايان روحانى او را طرد و تكفير آردند و آتابش از بازار جمع شد

ى شد آه متوليان دين هم با و نيز در ايران غالب بود باعث م) ١٩۶٨از ويتنام تا چين و آوبا و جنبش مه (

طالقانى و بازرگان از اعتقاد به انتظار امام دوازدهم  .به دين بنگرند) به طور نسبى(ديدهء منطق و عقل 

، »ظهور مردى آه بيش از هزار سال پيش در چاهى در شهر سامراى عراق پنهان شده»شيعيان، نه افسانهء 
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عنوان جزوه اى از (» حكومت جهانى واحد«ده اى عادلانه آه بلكه اشاره اى مى دانستند به اعتقاد به آين

نماينده . ما نسبت به جنبش انقلابى و جنگ استقلال در الجزاير بسيار حساس بوديم. را نويد مى دهد) بازرگان

. اى از جبههء آزاديبخش به نام آيت شعلال آه از ايران ديدن مى آرد به مسجد هدايت هم آمد و سخنرانى آرد

هوا براى افكار دينى سنتى پس بود و شيخ على اآبر هاشمى رفسنجانى بر سر منبر از  ١٣۴٠ال هاى در س

آه به تازگى آشته شده (چه گوارا تجليل مى آرد و طالقانى آرزو مى آرد آه آاش مى شد براى چه گوارا 

در جاى ديگرى بايد  مجلس ترحيم و يادبودى در مسجد هدايت برپا آند و نمونه هاى فراوان ديگر آه) بود

 .(١۶(گفت 

مبارزه «معدودى از فعالين انجمن اسلامى آه در نهضت آزادى هم فعال بودند در تلاش براى آشف راه هاى 

به نقد سياسى نهضت آزادى رسيدند و در جوّى جهانى آه از تجارب و نبردهاى انقلابى » با امپرياليسم

هاى رفرميست، از جبههء ملى و نهضت آزادى و روحانيت سرشار بود و با توجه به شكست احزاب و جريان

، راه حل خروج از بحران سياسى را در پيش گرفتن مبارزهء انقلابى مخفى ١٣۴٢و نيز حزب توده در خرداد 

نام گرفت پايه » سازمان مجاهدين خلق ايران«با اين گسست سياسى، گروهى آه بعدها . و حرفه اى ديدند

نقلاب در عين حفظ چارچوب نظرى اعتقادات اوليه اسلامى، اين گروه را آه ديگر با گزينش راه ا. گذارى شد

انجمن اسلامى و نهضت آزادى فاصله اش بيشتر مى شد به تدريج به آموزش هاى چپ در نظر و عمل نزديك 

سياسى و سازماندهى، همان سازمان انقلابيون حرفه اى لنينى بود و درك و تفسير پديده هاى اجتماعى و . آرد

تاريخ به ماترياليسم تاريخى نزديك و نزديكتر گشت بدون آنكه طبق همان آموزشهاى بازرگان آه در انجمن 

  .آموخته شده بود، پيوند فكرى ما با اعتقاد به نيروى قادر ماوراى طبيعى بريده شود

سنجيد، مجاهدين در مى ...) فيزيك و ترموديناميك(اگر مهندس بازرگان اسلام خود را با محك هاى علمى 

پيمودن راه مبارزهء ضد امپرياليستى خود و تلاش در راه آنچه به نفع ستمديدگان جامعه مى دانستند تنها به 

اگر براى مهندس بازرگان مهم بود آه براى ماهيت جن . گرفتن تأييدى بر برداشت خود از دين اآتفا مى آردند

ژى معنا مى آند، براى آسانى آه به مجاهدين پيوستند هيچ و فرشته توضيحى دست و پا آند و آنها را انر

اما مهم بود آه وقتى در نتيجهء تجربه و . اهميتى نداشت آه قرآن به هفت طبقه در آسمان و زمين باور دارد

و أن ليس (مطالعهء خويش فهميده اند آه آار منشأ ارزش است آيه اى هم در قرآن پيدا آنند آه اين را تأييد آند 

). ٣٩النجم آيهء  ۵٣واينكه براى انسان هيچ نيست جز آنچه آوشيده است سورهء : نسان الا ما سعىللا

سياست و . مجاهدين آه از درون انجمن اسلامى و نهضت آزادى سربرآوردند ديگر هدفشان اصلاح دينى نبود

  .حد زيادى بى نياز آرده بود توجه به مسائل زندهء اجتماعى آنان را از پرداختن به الاهيات و تفسيرهاى آن تا

اقليتى راه انقلاب و : گرايش انجمن اسلامى و نهضت و آلاً طرفداران مكتب بازرگان عملاً دو جناح شدند

مبارزه با امپرياليسم پيمودند و راديكاليسم، آنان را به مدارج بالاترى ارتقاء داد ولى اآثريت افراد اين طيف 

نسبت به مجاهدين، در عمل با آنان همراهى نكردند و طيف ملى مذهبى را در عين حفظ يا بيان عواطف خود 

  .(١٧(آه امروز بقايايش را مى بينيم نمايندگى مى آنند 

  سفر به قم با درگذشت آيت االله بروجردى
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در آنار حكومت   نهاد روحانيت شيعه آه در ايران به صورت يك قدرت موازى از عهد صفويه به بعد

، گاه دست در دست حكومت داشت و زمانى براى به دست آوردن سهم بيشتر از قدرت خودنمايى مى آرد

در آن عهد مراجعى وجود داشتند مانند مجلسى، و نيز شيخ بهاء الدين . سياسى در رقابت با آن بسر مى برد

ء عمليه در رساله. (نوشت» جامع عباسى«آه نخستين رسالهء عمليه را به فارسى به نام  (شيخ بهائى(عاملى 

براى شيعيان شرح داده مى شود آه وظايف عملى شان در برابر خدا و افراد جامعه چيست از عبادات تا 

علت اهميت مذهب شيعه و نظريه پردازان و آارگزارنش اين بود آه اينان .) معاملات و امور ديگر

آرده بودند تا دربرابر ايدئولوژى نخستين حكومت مرآزى ايران را پس از قرنها ملوك الطوايفى فراهم 

و طبيعى بود آه آنها در قدرت سياسى حق آب . ، ايران واحد و متمرآز شيعى پا بگيرد)سنى(خلافت عثمانى 

) و تئوريزه آردن مرجعيت و ضرورت تقليد هر فرد شيعه از يك مجتهد(روحانيت شيعه . و گل داشته باشند

از نيمهء . بروجردى به گسترده ترين حد از نفوذ خود رسيدبه تدريج جا افتاد و در زمان آيت االله سيد حسين 

ايران، و بخش هايى از عراق، لبنان، پاآستان و (، او بر دنياى شيعه ١٣٣٠تا پايان دههء  ١٣٢٠دوم دههء 

مدارس متعدد براى طلاب حوزه هاى . نفوذى چشمگير داشت (افغانستان و هرجاى ديگر آه شيعيان بودند

ت و هزينهء زندگى آنان فراوان برپا آرد، در شهرهاى بزرگ چند آشور شيعه نشين نماينده علميه دينى و اقام

او قرار » دربار«آه (از همه جا به سوى قم ) زآات و خمس و سهم امام و غيره(وجوهات شرعى . داشت

و مجتهدين جامع الشرايطى آه ممكن بود رقيب ا. بدون هيچ آنترل رسمى و بانكى سرازير بود) داشت

آه به گفتگو و روابط با اهل تسنن (محسوب شوند يكى پشت سر ديگرى درگذشتند از جمله آيت االله صدر 

ملى » حكم«آه قاطعانه (، آيت االله محمد تقى خوانسارى )اهتمام مى ورزيد و در لبنان هم نماينده اى داشت

از جنگ جهانى دوم  پس. و آيت االله حجت) شدن صنعت نفت را به حمايت از مصدق صادر آرده بود

مجتهدين بزرگى آه بطور نسبى داراى افكارى باز و بردبار بودند از سيد ابوالحسن اصفهانى مقيم نجف گرفته 

رسالهء عمليهء او به نام . تا برخى ديگر آه برشمرديم از دور خارج شدند و جاى آنها را بروجردى گرفت

 .يشتر نفوذ يك مرجع تقليد در بين مردم عادىتوضيح المسائل تلاش نوينى بود براى گسترش هرچه ب

رابطه بين دربار  ١٣٣٠طى سال هاى دههء . مرداد را تأييد آرد و به شاه تبريك گفت ٢٨بروجردى آودتاى 

شاه آه زير فشار آمريكايى ها و با روى آار آمدن آندى ناگزير بود اصلاحات ارضى را در . و قم ادامه داشت

هم از اينرو آه گسترش سرمايه دارى نياز سرمايهء جهانى بود و هم از اينكه آمريكا (ايران به اجرا درآورد 

با مخالفت بروجردى روبرو بود و اصلاحات ارضى عملاً نتوانست به اجرا ) از خطر آمونيسم مى ترسيد

  .(١٣۴٠فروردين (درآيد تا زمانى آه بروجردى درگذشت 

شاه نمى . رو گشت و هيچ بديل شايسته اى وجود نداشتبا مرگ بروجردى جهان شيعه با خلأ قدرت روب

خواست آه مرجع بزرگ تقليد در قم باشد لذا براى آيت االله حكيم آه عراقى بود و در نجف مى زيست تلگرام 

در ايران چند نفر بودند مانند آيت االله سيد آاظم شريعتمدارى و گلپايگانى و مرعشى نجفى در . تسليت فرستاد

خمينى . خمينى هنوز مطرح نبود زيرا او هنوز رسالهء عمليه نداشت(ميلانى در مشهد و ديگران  قم، آيت االله

او در سالهاى . استاد در حوزه دينى قم بود، اما به عنوان مجتهد اعلم آه از او تقليد آنند شناخته نمى شد
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د است آه عمدتاً به خاطر او اولين مرجع تقلي. با استفاده از نردبان سياست به مقام مرجعيت رسيد ١٣۴٠

  .مواضع سياسى اش عليه شاه به مرجعيت رسيد

چه در لباس شخصى مانند مهندس ... اصلاح طلبان دينى چه در لباس روحانى مانند مطهرى و طالقانى و

مهدى بازرگان به فكر شوراى مرجعيت افتاده بودند تا به اصطلاح اين نهاد رهبرى شيعه را از افتادن به اين 

آسى آه مرجع تقليد مى شد مانند بروجردى، . آه همهء آارها به يك نفر و اطرافيانش بيفتد جلوگيرى آنند دام

همچنان حق ) مانند آيت االله قمى در نجف(يا نابينا ) خود بروجردى(به رغم سالخوردگى وگوش بسيار سنگين 

ندگى فردى و اجتماعى ميليونها داشت آه در امور آوچك و بزرگ دينى و غير دينى دخالت آند و سرنوشت ز

  .نفر شيعه به او سپرده مى شد

در يك هىأت نمايندگى متشكل از دهها نفر از طرف انجمن هاى اسلامى دانشجويان و غيره براى شرآت در 

مراسم بزرگداشت آيت االله بروجردى در مسجد اعظم قم و طرح تصوراتى آه خود از اسلام و مرجعيت شيعه 

در اتوبوس در نيمهء راه يكى از اعضاى سابق انجمن آه ديگر . ن داشتيم به قم رفته بوديمدر شرايط آن زما

عضو انجمن اسلامى مهندسين بود به نام حسن عرب زاده برخاست آمى صحبت آرد و شعار داد با اميد به 

براى من  در جو خفقان زدهء آن سالها. يعنى حكومت مصدق» سال پيش ٧حكومتى داشته باشيم مثل «اينكه 

در مجلس چندهزار نفرهء مسجد اعظم قم يكى از مسؤولين با سابقهء انجمن، . اين شعارى به ياد ماندنى بود

در آن گنجانده شده  «شوراى مرجعيت«مهندس هاشم صباغيان، بيانيهء انجمن را خواند آه تا حدودى پيشنهاد 

را آه پس » وحدت حوزه و دانشگاه«ريباً همان به چند مجلس و مناسبت ديگر هم دسته جمعى رفتيم آه تق. بود

 .از انقلاب رژيم پيش مى آشيد تداعى مى آند

جمعيت . خمينى را پس از دستگيرى اول آزاد آرده بودند ١٣۴١سفر دوم ما به قم زمانى ست آه در سال 

جمعى و با ما هم دسته . مردم از شهرهاى مختلف به سوى خانهء خمينى آه حياط بزرگى داشت سرازير بود

خمينى در يك پنجدرى بزرگ آنار دريچه نشسته بود و دستش را از دريچه بيرون . پلاآارد و شعار رفتيم

ما در اين صف نرفتيم و . آورده روى متكا گذاشته بود تا مردم صف بسته دستش را به احترام و انقياد ببوسند

ه حضور داشتند بلندگو و تريبونى هم بود آه در همان منزل با جمعيت آثيرى آ. در جاى ديگرى باقى مانديم

خواست ما در نوشته اى آه  .آسانى نظر و پيام و حرف خود را خطاب به خمينى و جمعيت حاضر مى گفتند

خوانديم تا آنجا آه يادم هست اين بود آه روحانيون در مبارزه با حاآميت، به جاى مخالفت با اصلاحات 

، با مداخلهء آمريكا و اسرائيل در امور ايران مخالفت آنند و در ... ارضى و شرآت زنان در انتخابات و

برخورد به رژيم شاه هيچ سازشى از خود نشان ندهند و با يادآورى برخى آيات قرآنى نتيجه مى گرفتيم آه تا 

سپس ما از خمينى وعدهء ملاقات خصوصى خواستيم آه موافقت نكرد به . محو آامل دشمن بايد به پيش رفت

برخى شاگردانش از جمله خلخالى آه مى . »آقايانى آه تشريف دارند چيزى پنهان ندارم»ين دليل آه من از ا

من آه سخنگوى جمع بودم گزارشى دادم از فعاليت هاى انجمن آه با الهام از افكار . شناختم حضور داشتند

ست و نيز آلاس هاى آموزشى آه  بازرگان و طالقانى انجام مى شد و هدف از آنها فهم و بحث مسائل اسلامى

زير نظر مطهرى و على غفورى و مرتضى جزايرى و محمد تقى جعفرى تبريزى داشتيم و اضافه آردم آه 
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در مباحث ايدئولوژيك و تحليل اقتصادى آمبودهاى چشمگير داريم و اينكه در اين موارد بايد آار مناسب 

ين موارد دستشان پرتر است و برنامه دارند ايستاد صورت گيرد تا بتوان دربرابر مكاتب ديگر آه در ا

خمينى در جواب، روى همين آمبود ). منظورم ماترياليست ها، توده اى ها و جامعهء سوسياليست ها بود(

اسلام برنامه دارد و با تعجب گفت آه حتى به شما جوانان مسلمانان . درنگ آرد و گفت اسلام هيچ آم ندارد

  ...«لام برنامهء اقتصادى نداردهم فهمانده اند آه اس

آسانى آه با روش فكر و آار ما مخالف بودند و به خمينى ارادتى آورآورانه داشتند حتى از دانشگاهيان، اين 

. جواب خمينى را نقطه اى منفى براى ما برداشت آردند و به گوش دوستانمان آه در زندان بودند نيز رساندند

سال بعد از آن آه رژيمش  ٣٠مينى با سقوط سلطنت برسر آار آمد و نيز سال بعد آه خ ١۵اما . اين گذشت

قدرت همه جانبه را بر ايران اعمال آرده آشكارا نمايان شده است آه اسلام و اسلامگرايى هيچ برنامه اى غير 

اسلام «: از آنچه در ساير آشورهاى سرآوبگر سرمايه دارى اجرا مى شود ندارد و به گفتهء سمير امين

اسلام سياسى آاملاً با مديريت . ياسى هر شكلى به خود بگيرد يك بن بست تاريخى ست، نه پاسخ به مسألهس

  .«سرمايه دارى ارتجاعى چه در عرصهء زندگى اقتصادى و چه اجتماعى مى تواند سازگارى داشته باشد

  اما ملاحظاتى در جايگاه طبقاتى ـ تاريخى انجمن

اهاى فكرى و عملى آن و آسانى آه الهام بخش آن بودند، آوششان بر اين بود انجمن اسلامى دانشجويان و همت

آه خود را از تعصبات و برداشت هاى آشكارا خرافى دور نگه دارند؛ زيرا داشتن يك اسلام خرافى و عقايد 

نه شا»و » شيك«لذا تفسير آنان از اسلام و عقايد دينى . جاهلانه و آخوندى باعث سرشكستگى و خجالت بود

آه چقدر در توجيه آن (بود، اما به دليل عدم گسست از دگم هاى دينى و اعتقاد به وحى و ماوراء الطبيعه » زده

به شدت پايشان دربند بود و هيچ چيز از مسلمات يا غيرمسلمات عقايد دينى را صريحاً و علناً ) آوشيده بودند

نك به سفرنامه هاى طالقانى، (واقعى نوشته بودند براى حج چه تفسيرهاى خيالى و غير . زير سؤال نمى بردند

لازم به گفتن نيست . بازرگان، على شريعتى، على گلزاده غفورى از حج، هريك جداگانه و در سالهاى متفاوت

آه تنها با داشتن ) هم تا حد زيادى تحت تأثير همين ها ست» خسى در ميقات«آه سفرنامهء حج آل احمد به نام 

و به قصد توجيه و بازاريابى اين سنتها و دوام آنها مى توان چنين » منطق خرد«ه و بدور از ايمانى آورآوران

آنها به رغم زير سؤال بردن درك سنتى از اسلام و هياهو بر سر آن، جرأت اين را نداشتند . چيزهايى نوشت

آوردن آب زمزم براى  يا (!)آه از آشتار ميليونها گوسفند در مناسك قربانى يا از پرتاب سنگ به شيطان 

انتقادى بكنند آه اين رفتارهاى ارتجاعى و خنده دار ) نك به وصيتنامهء مهندس بازرگان(گذاشتن در آفن خود 

با طبقاتى سر و آار دارد آه در دفاع از منافع طبقاتى و ) بخواهيم يا نخواهيم(تاريخ . را زير سؤال ببرد

دين لازمهء حفظ آن منافع . صلاح دينى هم از اين امر مستثنا نيستجنبش ا. ايدئولوژى شان البته پيگير هستند

آارى ) نظام پيشاسرمايه دارى(بورژوازى ايران از آنجا آه اصيل نيست نه در ضديت با فئوداليته . است

شايد . براى آنها مهم اين است آه اين رشته اعتقادى بريده نشود. آرده، نه در فاصله گرفتن قاطعانه از مذهب

خى تصور آنند آه به دليل همين اعتقادات بوده آه انجمنى ها و نهضتى هاى سالهاى پيش از انقلاب و آلاً بر

ملى ـ مذهبى ها، خود را با خمينى زير يك چتر مى ديدند و لذا زير خرقهء او رفتند، ولى گمان مى آنم درست 
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اين رژيم . سلامى قابل تحقق مى ديدندتر اين است آه بگوييم آنان آمال طبقاتى خود را در رژيم جمهورى ا

  .هرقدر هم آه به آنان بى مهرى و ستم آند باز هم رژيم خودشان است

در چارچوب يك جامعهء بورژوايى و ارزش هاى آن مى ...) چه دانشجو، چه مهندس و(طيف انجمنى ها 

اغلى مانند مهندسى مشاور در مقام هاى دانشگاهى و مش. آوشيدند از ديگران چيزى آم نداشته باشند و نداشتند

پدر صنعت (مهندس منوچهر سالور  .پروژه هاى ساختمانى و صنعتى دولتى و خصوصى را اشغال مى آردند

آه رياست چند آارخانهء سيمان و قند را بر عهده داشت؛ مهندسان مشاور معين فر، آتيرايى و ) سيمان ايران

و پروژه ) شرآت برق و بعد وزير نيرو(و مهندس تاج  طاهرى آه هر سه در آابينهء بازرگان وزير شدند

آنها به دليل گرايش مصدقى آما بيش آشكار در دستگاه دولتى شاه راه نداشتند ... هاى ساختمانى و سدسازى و 

 .مى ناميدند هيچ آم نداشتند» خدمت به مملكت«چنانكه خودشان هم غالباً از آن برحذر بودند، اما از آنچه 

مهندس عزت . تى به آمك خودشان رژيم جمهورى اسلامى برپا شد به خدمت رژيم خمينى درآمدندبعدها هم وق

وقتى دستگيرش آردند و مزاحمش شدند حرفش  (٢٠٠٠سال (االله سحابى پس از بازگشت از آنفرانس برلين 

در زين » ىانجمن اسلامى ـ نهضت آزاد«نقش جريان . اين بود آه براى دفاع از رژيم به آلمان رفته بوده

آردن اسب قدرت براى خمينى آنقدر منفى ست آه شايد آمتر جريان سياسى به چنين عاقبتى گرفتار آمده باشد 

   .آه در استقرار اين رژيم سرمايه دارى و مذهبى وحشى تا اين حد سهم داشته باشد

چيزى جز وظيفهء بازرگان آه در چند سخنرانى دربارهء دين و سياست معتقد بود آه فعاليت سياسى اش 

شرعى نيست، به رغم همهء پافشارى ها و مقاومتى آه عليه استبداد شاه از خود نشان داده و به سالها زندان 

مى گويم ليبرالى، چون آزادى مورد نظر او هرگز (محكوم شده بود، به رغم همهء آزاديخواهى ليبرالى اش 

، به رغم آنچه از فرهنگ بورژوايى )هستند نمى شدشامل آارگران و دهقانان و آنان آه در معرض ستم ملى 

درست است آه در مخالفت با ولايت فقيه جسورانه هم سخن . فرانسه آموخته بود هرگز لائيك و سكولار نشد

در آخرين مصاحبه اش هم با فرانكفورتر راوندشاو با اينكه (مى گفت ولى هرگز حكومت اسلامى را نفى نكرد 

ى بيند از اينكه بديلى براى آن وجود ندارد آينده را تاريك مى بيند ــ چشم انداز شماره راه را در سقوط رژيم م

 (، چاپ پاريس١٣٧٣، زمستان ١۴

در تاريخ معاصر ايران، جريانى آه با افكار و نوشته ها و اعمال مهندس بازرگان مشخص مى شود و بيش از 

التحصيلان دربر مى گيرد، اقليتى آوچك بود آه با  سال فعاليت او را بيشتر در محافل دانشگاهى و فارغ ٣٠

اولين نخست وزير بازرگان و آابينه اش آه . (روى آار آمدن خمينى ابتدا بيشترين ناز شست به او داده شد

غالب آنها از نهضت آزادى بودند وچهار ـ پنج نفر از جبههء ملى و امثال آن، و وقتى از بازرگان پرسيدند 

ستان خود انتخاب آرده ايد گفت در ايران قحط الرجال است، همچنين اولين رئيس سنى چرا همه را از دو

تحقير و طرد و . و شرآت چند نفر از آنان در شوراى انقلاب) دآتر يداالله سحابى(مجلس شوراى ملى 

ند پس از آنار گذاشته شدن بازرگان از دولت به وجود آورد ۵٨ممنوعيت هايى آه براى آنان از همان سال 

اين رژيم . مانع از آن نشد آه آنها واسطهء استقرار رژيم جمهورى اسلامى باشند و از دفاع از آن دست بكشند
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آنها هرگز عليه آليت رژيم و ماهيتش . رژيم آنها ست هرچند بخش ديگر حاآميت دست و پايشان را ببندد

  .چيزى نگفته اند

تا حدى مطرح شده بود، انتقادات زنده ياد احمد  از عهد مشروطيت، افكار سوسيال دموآراسى در ايران

آسروى از شيعيگرى، صوفيگرى و بهايى گرى وروشنگرى هايش بازتاب يافته بود، فعاليت هاى دآتر تقى 

، آتابها و )آه به خودى خود در آن دورهء سياه رضاخانى يك حادثهء مهم بوده)ارانى و انتشار مجلهء دنيا 

رياليسم و مارآسيسم و سازماندهى هاى حزب توده وجنبش آارگرى و جوانان و مقالات تئوريك در بحث مات

زنان گسترش چشم گيرى داشت، جريان اصلاح دينى را به چنگ زدن هرچه بيشتر به عقايد سنتى واداشته 

بين اصلاح طلبان ليبرال ) و به رغم تفسيرهاى مدرن و مد روز(پيوندى ناگسستنى درچارچوب اتحاد طبقاتى 

رفداران دين سنتى ايجاد آرده بود، به طورى آه اصلاح طلبان را ياراى جدايى از آنان نبود، بلكه در و ط

» منطقى و عقلانى«و برخوردهاى » صادقانه«آنها به رغم نيت . قرار مى گرفتند) يعنى دين سنتى(خدمت آن 

آقاى طالقانى به رغم . ا ستشان، جايگاه تاريخى اى دارند آه نه پيشروانه، بلكه واپسگر» دلسوزانه«و 

ثواب خواندن آن را هم » پرتوى از قرآن«تفسيرهاى مد روز از قرآن، در پايان تفسير هر سوره، در آتاب 

مال «بود و چيزى نداشتند بگويند جز اينكه  ۴٠نوشته بود آه من يادم هست موجب تعجب مجاهدين دههء 

مصدق را دائر بر به عهده گرفتنِ رياست هىأت خلع يد از بازرگان براى اينكه پيشنهاد  .«آخوند بودنش است

و جالب اينكه تنها او نيست آه (شرآت نفت ايران و انگليس بپذيرد يا نه، پيش طالقانى رفته تا استخاره آند 

مهندس آاظم حسيبى استاد ديگر دانشكدهء فنى نيز براى اينكه مصدق را در دادگاه . چنين ذهنيتى داشته است

همين دو مثال از دو پيش آسوت، بازرگان و طالقانى، ). راهى آند يا نه، به استخاره متوسل مى شودلاهه هم

و خود در جوانى (مرا از آوردن مثالهاى متعددى آه در زندگى اين طيف از اصلاح طلبان مذهبى ديده ام 

  .بى نياز مى آند) شاگرد يا همكار آنان بوده ام

به ) چه در انجمن هاى اسلامى و چه در نهضت آزادى)زرگان ـ طالقانى جريان اصلاح دينى به رهبرى با

حكم جايگاه طبقاتى و ايدئولوژيكش نمى توانست پيام آور عصر روشنگرى وروشن نگرى و دموآراسى و 

دين واداشته حال آنكه خانهء دين  «نقش ايوان«لائيسيته باشد، بلكه ترس از خطر آمونيسم آنان را به آراستن 

   .و شعار و جمله پردازى آن را مد روز آرد» علمى وار«ويران است ونمى توان با سخنان » اى بستاز پ«

آقاى طالقانى در مورد واقعهء آذربايجان روايت مى آند آه از طرف جمعى از علما و مجامع دينى انتخاب 

رات آذربايجان حرآت را آه از زنجان جهت سرآوب فرقهء دموآ] شاه[شده بوده تا به زنجان برود و ارتش 

صبح آن روز آه ارتش و قواى چريك حرآت مى آردند آنها را از زير قرآن رد آردم «: مى آرده تشويق آند

پس از متجاوز از ده شبانه روز مطالعه و . و به گوش يك يك آنها دعا خواندم و سر و روى آنان را بوسيدم

د بيش از پيش متوجه شدم آه انحراف هاى فكرى عده فعاليت به تهران برگشتم و از مشاهدات و مطالعات خو

اى از مردم و جوانان و عواقب آن خطرى بزرگ براى تماميت و استقلال آشور دارد آه ممكن است به 

نابودى و تجزيهء آن بكشد و تكليف شرعى خود دانستم آه اهتمام بيشترى در تشكيل جلسات مرتب و مفصل و 

وشيدم براى سخنرانى، بحث و انتقاد بر محور اصول برهانى خداپرستى و رد منظم آه مدتها در راه آن مى آ
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در نتيجه سپاهى از دانشجويان براى بحث و فهم اصول . و انتقاد بر اصول ماترياليستى و آمونيستى بنمايم

ا گرديد اسلامى و مقايسهء آن با اصول مادى تشكيل دادم آه در دانشگاه و خارج دانشگاه آثار آن آشكار و هويد

بنابر اين، . و بر محور همين فكر و نظر انجمن اسلامى دانشجويان و پس از آن معلمين و اطباء تشكيل گرديد

تشكيل انجمن هاى اسلامى به دو منظور بود يكى وظيفه آلى دينى آه جوانان با بحث آزاد اصول دين را 

نطقى با اصول ماترياليسم آه اذهان جوانان و وظيفهء خاص ديگرى آه پيش آمده بود مبارزهء م(...) دريابند 

بايد يادآورى آنيم آه طالقانى پس از واقعهء آذربايجان (» و تحصيل آرده هاى ما را مى رفت آه فرا گيرد

) افراط آاريها و ستمگرى ارتش را محكوم آرد چنان آه اقدامات عمرانى فرقهء دموآرات را ناديده نگرفت

، ص ١٣۶٠نوشتهء بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، انتشارات نيلوفر تهران » ريخطالقانى و تا«نقل از آتاب [

   .[٧۵و  ٧٣

دين خمينى همان حكم آرد آه منافع طبقاتى رژيمش ايجاب مى آرد، دين جريان بازرگان و طالقانى هم در 

ست آه با نمونه اش موضعگيرى آنها در مواردى . شرايط خاص ايران نمى توانست چيز بهترى عرضه آند

يا سرآوب  ١٣۶٠رژيم منافع مشترك داشتند مانند سرآوبها و قتل عام هاى ده ها هزار نفرى سالهاى 

آنها حق دارند آه زندانى . آارگران و زحمتكشان و نيز در آردستان و بلوچستان و خوزستان يا جاهاى ديگر

ى شدن توده اى ها چطور؟ و در دههء محكوم آنند ولى زندان ٣٢مرداد  ٢٨شدن خود و ديگر مليون را پس از 

پنجاه از زندانى شدن مجاهدين ناراحت بودند و پيام هاى همبستگى خصوصى مى فرستادند ولى قلع و قمع 

آب «آه و ناله هاى ملى ـ مذهبى به عرصه هايى محدود مى شود آه حوضچهء    آمونيستها چطور؟ امروز هم

   .آشفته مى شود» حاآمبرادران «زندگى شان با سختگيرى هاى » خرد

اصلاح طلبى هميشه و همه جا هست زيرا بازتاب آنش و واآنش هاى طبقاتى و ايدئولوژيك درون جامعه 

زمانى گام . آنها نقش تاريخى خود را ايفا آرده اند. هيچ حكم آلى و هميشگى طبعاً نمى توان صادر آرد. است

  .ان منافع طبقاتى خود جانب ارتجاع را گرفته اندهايى به جلو برداشته اند و زمانى ديگر به دليل هم

براى جريانى فكرى و سياسى آه من در آن بوده ام مرحلهء فعاليت در انجمن و ادامهء آن مرحله اى انتقالى 

بوده است، زيرا با آن اهداف و انگيزه هاى مبارزاتى آه ما دارا بوديم اين مرحله براى امثال من شايد 

تا به تدريج از وزنهء انديشهء دينى در ذهن و مبارزهء ما آاسته شود، تا سرانجام،  گذرگاهى ضرورى بوده

پس از طى مراحل دشوار، از آن گسست آنيم، تا به همراهى با طبقات زحمتكش و ستمديده اى بپردازيم آه 

بالاخره از  اآثريت جامعه را تشكيل مى دهند، آارگران و زحمتكشانى آه خود را متعلق به آنان مى دانيم و

اين . ايدهء آمونيسم و ضرورت آوشش در راه رهايى بشر از استثمار دفاع آنيم آه خود تازه آغاز راه است

ارزيابى سريع و آوتاه نه اميدها و خوش قلبى ها و فضيلت هاى فردى بازرگان ها و ديگران را نفى مى آند و 

ه تأآيد مى ورزد آه در مصاف مبارزهء طبقاتى و بل، تنها بر اين نكت. نه از ارزش تاريخى آنها مى آاهد

  .دستگاه هاى ايدئولوژيك توجيه آنندهء آنها، آنچه تعيين آننده است همانا جايگاه و سمتگيرى طبقاتى ست

  :يادداشتها
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و سپس سياسى جمعى از دانشجويان، مى ) دين شناسى(در اينكه موضوع اين نوشته، يعنى فعاليت فرهنگى  *

به طور آلى تلقى شود يا نه، ابتدا درنگ و آنكاش آردم و سپس به نظرم رسيد » جنبش دانشجويى»تواند جزء 

  .آه در آليت آن مى گنجد

  .٩آيهء  ٣۵سورهء ) و خداوند آسى ست آه بادها را مى فرستد(ـ واالله الذى ارسل الرياح ١

خواهد شما را در رحمها نقشبندى  او آسى ست آه بدانگونه آه(ـ هو الذى يصوّرآم فى الأرحام آيف يشاء ٢

 .۶آيهء  ٣سورهء ) آند

سورهء ) آن را مى داند] خدا[نمى افتد مگر آنكه ] از درخت[و هيچ برگى (ـ و ما تسقط من ورقة الا يعلمها ٣

 .۵٩آيهء  ۶

به هرآس آه خواهى فرمانروايى بخشى و از هرآس آه خواهى (من تشاء    ـ تعزُّ من تشاء و تذل۴ُّ

ترجمهء آيه ها برگرفته از ترجمهء بهاء الدين خرمشاهى ست از . [٢۶آيهء  ٣سورهء ) ايى بازستانىفرمانرو

 [.قرآن

 .١٩٩۴اوت ـ سپتامبر  ۴١ـ۴٢در آرش » تفتيش عقايد در تاريخ عرب و اسلام«به مقالهء هيثم منّاع . نك  ـ۵

سال پيش در ايران يا به  ۶٠به ـ ترس از خواندن درس تكامل طبيعى و تئورى داروين در مدرسه صرفاً ۶

در آمريكا نيز در برخى از ايالت ها، از زمان  .برخى دست اندرآاران آنونى جمهورى اسلامى بر نمى گردد

آمريكا از آتاب مقدس تا داروين، انتشارات : نك به آتاب دومينيك لوآور .ريگان به بعد، ممنوع شده است

 :١٩٩٢دانشگاهى فرانسه 

Dominique Lecourt, L’Amérique entre la Bible et Darwin, PUF, Paris ١٩٩٢. 

  .٢۵آيهء  ٧٧سورهء ) آيا زمين را فراگير نساختيم؟(ـ ألم نجعل الأرض آفاتاً ٧

و توضيحى آه بهاء ) بقره) ٢از سورهء  ١٠۶آيهء : از جمله به. ـ دربارهء نَسخ يعنى منسوخ شدن احكام نك٨

 .آورده است ١٧ز قرآن، ذيل همين آيه در ص الدين خرمشاهى در ترجمه اش ا

اثر » تاريخ فلسفه در جهان اسلامى«از جمله به . ـ در بارهء تلفيق دين و فلسفه و مباحثى آه برانگيخته نك٩

اخوان »، فصل پنجم ١٣۵٨حنا الفاخورى و خليل الجر ترجمهء عبدالمحمد آيتى، انتشارات زمان، تهران 

 .نامهء دهخدا و فرهنگ معين ذيل اخوان الصفانيز در لغت . ١٩٠ص » الصفا

نشر مرآز، ) بازنگريستهء هستى شناسى حافظ(داريوش آشورى، عرفان ورندى در شعر حافظ . ـ نك١٠

  ١٣٧٩تهران 

 ...«نيمه راه بهشت«ـ سعيد نفيسى در يكى از آتابهايش به گمانم ١١

نهضت خداپرستان «ستان ديگرش ـ دآتر آاظم سامى روانپزشك آه همراه با محمد نخشب و دو١٢

را تأسيس آرده بود، ) جاما(» جمعيت آزادى مردم ايران«و سپس » حزب مردم ايران«و بعدتر » سوسياليست

با غلامحسين ساعدى همكار بود و آتابى تخصصى باهم نوشته يا ترجمه آرده بودند، بارها در دورهء شاه به 

مار جنبش چريكى را مداوا مى آرد، در دولت بازرگان وزير زندان افتاد و جسورانه مبارزان زخمى يا بي

جوخه هاى ترور وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى او را در مطب خودش  ١٣۶٧بهدارى بود و در آذرماه 
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 .با ضربات آارد آشتند و البته هيچ ردى از قاتل به دست ندادند

همچنان مرا همراهى مى آنند، اميدوارم در ) پيكار و انديشه(سال، اين دو واژه  ۵٠ـ جالب اينكه پس از ١٣

 !مدارى حلزونى و بالاتر

بسيار خودنما و  .خود را وابسته به فدائيان اسلام مى دانست) اهل شهرضا(ـ سيد عبدالرضا حجازى ١۴

. بود آه تصادفاً او را در تهران ديدم ١٣۴۴گويا در سال . بارها به زندان افتاد و زود آزاد شد. حرّاف بود

آن آسى آه از طرف دانشجويان در منزل خمينى «فت آه در زندان بوده و از جمله از او مى پرسيده اند گ

او يكى از  ۵٠و  ۴٠بارى، در دو دههء . و من نام شما را نگفتم» پشت بلندگو سخنرانى آرد نامش چيست

ء شاه از جمله سيد جعفر روابط مشكوآى با برخى مراآز قدرت در دوره. آخوندهاى منبرى جنجالى تهران بود

» حزب خلق مسلمان«بهبهانى داشت و به رغم خدماتى آه به خمينى آرده بود، از آنجا آه گويا از مسؤولين 

 .اعدام شد ۵٧بوده، چندى پس از بهمن 

. به بيانيه اعلام مواضع س. نك ١٣۴١ـ در مورد تصور نهضت آزادى از مسائل اجتماعى پيش از بهمن ١۵

 در ۶١ص . ا. خ. م

 :نشانى اينترنتى زير

http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Bayaniyeh-١٣۵۴-۴.pdf 

رهبران جبههء . آه مهندس بازرگان در زندان قزل قلعه بود ١٣۴٢ـ خاطره اى ست مربوط به تابستان ١۶

جنگ شكر «ده بود از ژان پل سارتر به نام آن روزها آتابى در ايران منتشر ش. ملى هم هنوز در زندان بودند

اين آتاب آه ابتدا به صورت پاورقى در آيهان چاپ شده بود مجموعه . ترجمهء جهانگير افكارى» در آوبا

گزارش هايى بود آه سارتر در سفر خود با سيمون دوبوار به آوبا براى روزنامهء دست راستى فرانس 

خوانندگان اين روزنامهء دست راستى هم از آنچه در آوبا مى گذرد «سووار فرستاده بود تا به گفتهء خودش 

بازرگان اين آتاب جنگ شكر در آوبا را . اين گزارش ها در فرانسه به صورت آتاب درنيامد. »مطلع شوند

خلاصه آرده در بند عمومى براى زندانيان آه سران وآادرهاى جبههء ملى و نهضت آزادى بودند، به 

او در مقدمه اى بر آن گفته بود آه دراين آتاب، اگر به جاى شكر، نفت . يراد آرده بودصورت سخنرانى ا

به هرآجا «، خواهيد ديد آه )يعنى شاه را(شخصى ديگر را ) ديكتاتور سابق آوبا)بگذاريد و به جاى باتيستا 

كى ست، درمان هم و با اين مقايسه گفته بود آه اگر درد ايران و آوبا ي. »آه روى آسمان همين رنگ است

همين جا (بازرگان دستخط آن را به من سپرد تا اگر شد علنى و گرنه مخفيانه به چاپ بسپارم . يكى ست

اضافه آنم آه سپردن چنين مسؤوليتى به من آه آن روزها حد اآثر مى توانستم در چارچوب جنبش دانشجويى 

و از هم گسيختگى تشكيلات نهضت را آشكار فعال باشم، بيش از آنكه موقعيت امثال مرا نشان دهد، ضعف 

زمستان همان سال (  صفحه اى را سرانجام وقتى در تبريز مخفى بودم ۵٠ـ۶٠من اين جزوهء ). مى ساخت

با يارىِ دآتر محمد ميلانى آه دانشجويى هوادار نهضت بود، در انتشارات سروش، مخفيانه چاپ آردم ) ۴٢

تى به تهران برگشتم و آنها را با خود آوردم هنوز دادگاه سران نهضت و وق. و نام آن را انقلاب آوبا گذاشتم

آقاى دآتر يداالله سحابى آه از چاپ اين . در پادگان عشرت آباد به ملاقاتشان رفتم. آادرهاى آن ادامه داشت
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ما در  در حالى آه «...انقلاب«: جزوه خبر داشت با ناراحتى از من انتقاد آرد آه چرا روى جزوه نوشته ايد

تراب، «زندان هستيم؛ ولى بازرگان آه ايستاده بود، وقتى سحابى رفت، دستش را روى دوشم گذاشت آه 

مهندس بازرگان آه تحت تأثير جوّ موجود مى خواست از . »نهضت همين است. خوب آردى. ناراحت نشو

ن مى گفت آه جز با زور را هم نوشت و در آ» اسلام مكتب مبارز و مولّد«تجربهء آوبا بياموزد آتابچهء 

دربرابر ديكتاتورى ها نمى توان ايستاد و اينكه نه تنها اسلام با شمشير پيش رفته، بلكه مسيحيت هم آه 

اما همو يكى دو سال بعد، در . شعارش محبت است جز با زور و خونريزى به دينى جهانى بدل نشده است

ردم ايران را در عدم خشونت و تجربهء گاندى را نوشت و راه نجات م» آزادى هند»زندانِ قصر آتاب 

جالب اينكه در آن سالها جوّ سياسى و اجتماعى طورى بود آه از بين خوانندگان آتاب هاى . جستجو مى آرد

صفحه اى بررسى آرده  ٢٠٠ـ٣٠٠او آمتر آسى رغبت آرد راه حل عدم خشونت را آه وى در اين آتاب 

اين پاورقى نقل از مطلبى ست آه تحت (زيان آرد ) مدى ـ شاه آبادآتابفروشى مح)بود بخواند و ناشر آن 

به مناسبت درگذشت بازرگان در » سال آشنايى با مهندس بازرگان و فكر او ١۶و چند خاطره از «عنوان 

 .(.نوشته بودم ١٣٧۴بهار  ١مجلهء نقطه شمارهء 

و يكى از فعالان ) سحابى منتشر ميشدآه به مديريت عزت االله (ـ هدى صابر، همكار نشريهء ايران فردا ١٧

در اين آتاب قطور، افرادى فعال يا غير . »سه همپيمان عشق«ملى ـ مذهبى اخيراً آتابى منتشر آرده به نام 

فعال از جريان ملى ـ مذهبى آنونى خاطرات آوچك و بزرگ خود را از سه بنيانگذار سازمان مجاهدين 

آتاب با زبانى احساساتى و انشائى، . روايت مى آنند) يع زادگانمحمد حنيف نژاد، سعيد محسن، اصغر بد)

مجاهدين مزبور و به خصوص محتواى فكرى، عملى، سياسى و تشكيلاتى آنان را در حد همان انجمن اسلامى 

و گاه متأسفانه پايين تر نشان ميدهد و قامت افراشتهء آن مجاهدين را در حدى آه امروز برخى ملى ـ مذهبى 

من آه هم آن سه نفر و هم اغلب راويان را از نزديك مى شناخته ام . دارند مى تراشد و آوچك مى آند ها لازم

و به لحاظ شخصى به همه شان احترام مى گذارم، از ارائهء چنين تصويرى از آن سه نفر متأسفم ولى در 

از جنبش مبارزاتى  نظرم به خوبى روشن است آه چرا دست اندرآاران اين آتاب، در اين مرحلهء آنونى

  .سال، چنين معرفى مى آنند ٣۵مردمى، آن سه مجاهد را پس از نزديك به 

  

  (٢٠١٠ـ مارس ١٣٨٨، اسفند ١٠۴منتشر شده در آرش شمارهء )

  و پيکار  ازسايت انديشه  برگرفته


